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Abstract 

This study investigates the application of rule addition, a prominent linguistic foregrounding 

technique originating from Russian Formalism, within the poetry of Ajwad Mujbil Khafaji, a key 

figure in Iraqi resistance literature. Rule addition, conceptualized by Roman Jakobson as 

parallelism manifested through verbal repetition, involves the creative incorporation of linguistic 

rules beyond standard language usage to produce literary art. The research examines this 

phenomenon across phonological, lexical, and syntactic levels, acknowledging the diverse nature 

of stylistic devices generated through such parallelisms. Influenced by the pervasive themes of 

poverty, exile, war, tyranny, and injustice in his homeland, Khafaji’s poetry extensively reflects 

concepts of protest and defeat. Employing a descriptive-analytical methodology, this inquiry 

elucidates these themes by identifying patterns of rule addition. The primary objective is to 

demonstrate Khafaji’s linguistic dexterity in leveraging the expressive potential of language to 

convey protest and defeat, an area previously underexplored. The findings indicate that Khafaji’s 

utilization of rule addition extends beyond enhancing the musicality and imagery of protest and 

defeat; it serves as a mechanism for seeking escape from suffering and achieving liberation from 

internal turmoil. Specifically, in phonological parallelism, the repetition of the bright vowel (ā) 

and plosive consonants (b, d) evokes an atmosphere of protest, while the repetition of the low, 

dark vowel (u) and fricative consonants (f, s) signifies defeat. Lexical parallelism contributes to 

cohesion and semantic unity, and syntactic parallelism functions to emphasize and stabilize 

poetic imagery through the establishment of systematic repetitive structures. 

Keywords: Formalism, Rule-Addition, Parallelism, Contemporary Iraqi Poetry, Ajwad 

Mujbil Khafaji. 
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 چکیده

گردد. در این افزایی است که به مکتب فرمالیسم روس برمیسازی زبان در متن ادبی، قاعدههای برجستهیکی از شیوه

گردد. به اعتقاد ود و کاربست آن توسط صاحب اثر، منجر به آفرینش ادبی میششیوه، قواعدی بر زبان معیار افزوده می

افزایی در الگوهای قاعده یابد.افزایی همان توازی است که با تکرار کلامی تجلی میشناس روسی(، قاعدهیاکوبسن )زبان

از طریق توازی، دارای ماهیتی های ایجاد شده )آوایی، واژگانی، نحوی( قابل واکاوی است؛ چرا که صنعت سطوح توازی

اجود مجبل خفاجی یکی از شاعران ادبیات پایداری عراق است که فقر، غربت، جنگ، استبداد و  یکسان نیستند.

هایش واداشت. نگارندگان در این عدالتی کشورش، او را به بازتاب گستردۀ مفاهیم اعتراض و شکست در سرودهبی

افزایی تحلیلی به تبیین مفاهیم اعتراض و شکست از طریق بازیابی الگوهای قاعده-فیاند تا با روش توصیجستار کوشیده

های زبانی جهت ترسیم مفاهیم اعتراض و هدف از این جستار، نمایاندن توانایی شاعر در کاربست ظرفیت بپردازند.

از آن است که هدف اصلی برآیند نهایی جستار حاضر حاکی  شکست است که تاکنون مورد واکاوی قرار نگرفته است.

افزایی علاوه بر ارتقای سطح موسیقایی و تصویرپردازی مفاهیم اعتراض و شکست، شاعر از کاربست الگوهای قاعده

)آ( و  شاعر در توازی آوایی با تکرار واکۀ درخشان های فکری و درونی است.گریزی و رهایی از چالشرنج

)فاء،  های سایشی)اُ( و همخوان م فضای اعتراض و با تکرار واکۀ بم و تیرۀ)باء، دال( به ترسی های انسدادیهمخوان

پردازد. او توازی واژگانی را جهت انسجام و همبستگی و توازی نحوی را بسان سین( به ترسیم فضای شکست می

گیری شبکۀ کلهای نحوی، منجر به شبرد، چرا که تکرار ساختابزاری جهت تأکید و تثبیت تصاویر شعری به کار می

 گردد.منظمی در متن شعری می
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 . مقدّمه1

 . بیان مسأله1-1

رود که در سه دهۀ نخست قرن بیستم یکی از مکاتب نقد ادبی به شمار می (صورتگرایی روس) فرمالیسم روسی

این مکتب برخلاف دیگر رویکردهای ادبی که ادبیات را از زاویۀ دید  .شناسی در روسیه شکل گرفتنتحت تأثیر زبا

های تمایزدهندۀ ادبیات کردند، تأکید خود را بر مشخصهشناسی بررسی میشناسی، تاریخ و جامعههایی چون روانرشته

در راستای کشف قوانین درونی ادبیات و ش لیتفعایافت که ای قرار داد و فرم )شکل( نزد این مکتب اهمیت گسترده

یکی از  .: ذیل مادۀ شکلیه(1984 )وهبه، «پردازدی شکل و عناصر زیبایی در آن میدر یک اثر ادبی به غلبه» و زبان است

 :معنای آن شود وسازی( مطرح میاست که در فارسی با عنوان )برجسته 1زداییاین مکتب، آشنایی اصطلاحات رایج

 2یسازگانهیبا ب ییزداییتفاوت اصطلاح آشنا .(491: 1394)صفوی،  «های دستوری زبان استراف هنری از مؤلفهانح»

آشنا است.  یزهایبه چ یو بازگرداندن حس شگفت یبا تمرکز خاص بر شکستن عادت ادراک یسازگانهیکه بآنجاست در 

 رییو با تغ کندیرا دگرگون م تیواقع یو ساختارها دهدیما را دوباره سازمان م یهنر ادراک حس یبه اعتقاد شکلوفسک

 تواندیم ییزداییکه آشنا یدر حال .(47: 1370 ،ی)احمد سازدیم گانهیآشنا را ناآشنا و به چشم ما ب زیها هر چعادت

 جادیا یبگیغر ای یگانگیلزوماً حس ب نکهیبدون ا یبه کار رود، حت یبرجسته کردن ساختار و فرم اثر هنر یصرفاً برا

 بر خودِ زبان و فرم است. شو در تمرکز سازد

شناس انگلیسی( )زبان جفری لیچ افزایی است.زدایی، قاعدههای آشناییترین شیوهیکی از کارآمدترین و برجسته

افزایی، قواعد در فرآیند قاعده. )هنجارگریزی( کاهیافزایی و قاعدهقاعده کند:زدایی را به دو مقولۀ مهم تقسیم میآشنایی

انحراف از قواعد زبان هنجار را به دنبال  ونقطۀ مقابل هنجارگریزی است که گردد اضافی بر قواعد زبان هنجار اِعمال می

پرداز ادبی( شناس روسی و نظریه)زبان است که ابتدا توسط رومن یاکوبسن 3افزایی، توازیدارد. نتیجۀ حاصل از قاعده

ترین مفهوم خود که این توازی از طریق افزایی چیزی نیست جز توازی در وسیعفرآیند قاعده»و به اعتقاد اد. مطرح گردی

افزایی در متن ادبی بر پایۀ توازی آوایی، بررسی قاعده ،بنابراین( 156: 1373)صفوی،  «آیدتکرار کلامی به وجود می

 و این امر منجر به ارتقای سطح موسیقایی متنترین مشخصۀ آن، تکرار است و یابد که مهمواژگانی و نحوی نمود می

 گردد. تمایز زبان متن با زبان عادی و روزمره می

 ،های اجود مجبل خفاجی، شاعر ادبیات پایداری عراقتوان در سرودهافزایی را میکاربست گستردۀ الگوهای قاعده

هایی است که هر روز در عراق به وقوع هایش تصویرگر رخدادمشاهده کرد. او شاعری است متعهد به وطن که سروده

پیوندد؛ کشوری که در طول تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت و با وجود برخورداری از منابع می

ورزی کشورهای استعمارگر و صلاحیتی حکمرانان عربی، مورد طمعو بی تدبیریطبیعی گسترده، همواره بر اثر بی

به چیز دیگری  شانفت، چرا که این حکمرانان جز به گردآوری اموال و ابقای موقعیتگر غربی قرار گراشغال

توجه بودند. این شرایط اسفناک منجر به اعتراض و اندیشیدند و نسبت به اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم بینمی

گناه و شدن تعداد زیادی از مردم بیای از ناامیدی، فساد و تباهی، نیستی و نابودی گردید و با کشته طغیان مردم در سایه

این دستاوردهای شوم  ، به شکست منتهی شد.های انقلابینیز تبعید بسیاری از معترضان ظلم و استبداد، این حرکت

: 1391های سیاسی و اجتماعی، تصویرگر دنیای ناخوشایندی چون ویرانشهر گردید. )حیدریان شهری و صدیقی، نظام
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را شعرش  برآن داشت تا و اندوه ناشی از این اوضاع نامساعد، خفاجی را همچون دیگر شاعراندرد و رنج و غم  (90

زده و به گوش جهانیان وطنانش را فریاد بسراید و محرومیت و ستمدیدگی همدر دفاع از ملت و مبارزه با استعمار 

ای داشته که کاربست ی بازتاب گستردههای این شاعر پایداربرساند. از این رو، مفاهیم اعتراض و شکست در سروده

افزایی از سوی او در راستای همین مفاهیم اعتراض و شکست است تا بتواند درد و رنج درونی خویش الگوهای قاعده

در سطح آوایی، د. پردازنحوی( می /واژگانی/افزایی در سطوح )آواییرا بکاهد. این جستار به بررسی الگوهای قاعده

شود  و در سطح واژگان، زمان در مقاطع مختلف شعری بررسی می)صامت( به طور هم وت( و همخوان)مص تکرار واکه

های نحوی مختلف ریشه و تکرار در سطح  گروه و در توازی نحوی نیز تکرار ساختتکرار یک واژه و یا واژگان هم

اکنون پژوهشی در خصوص بازیابی ت .گیردهای شاعر دارند، مورد واکاوی قرار میکه بازتاب بیشتری در سروده

های گویی به پرسشدنبال پاسخنگارندگان این جستار به شاعر انجام نشده است.این های افزایی در سرودهالگوهای قاعده

 زیر هستند؟

افزایی تا چه میزان در تصویرگری اشعار اعتراض و شکست خفاجی مؤثر واقع شده استفاده از الگوهای قاعده .1

 است؟

 ای از این شگرد هنری  یاری جسته است؟ شاعر به چه شیوه .2

 چیست؟ ویهای هدف از به کارگیری این رویکرد ادبی در سروده .3

افزایی، تکرار است که نه الگوهای قاعده ۀترین مشخصبرجستههای اساسی این جستار مبنی بر آن است که فرضیه

در ذهن مخاطب مؤثر است، بلکه به ارتقای سطح موسیقی  و شکست()اعتراض  تنها در تثبیت مفاهیم مورد نظر شاعر

های شاعر به صورت توازی آوایی، واژگانی و نحوی نمود افزایی در سرودهالگوهای قاعدهو  افزایدشعر او نیز می

ریشه گان همتکرار یک واژه و یا واژ ؛یابد که در توازی آوایی به صورت تکرار واکه و همخوان و در توازی واژگانیمی

خفاجی از طریق  شود.های نحوی بررسی میو نیز یک گروه از واژگان در جمله و در توازی نحوی؛ تکرار ساخت

احساس اندوه و ناامیدی، نیستی و نابودی است که در سایۀ اعتراض و  افزایی در پی بیانکاربست الگوهای قاعده

 درد و رنج  درونی خویش را بکاهد. بتواند ،شکست به وقوع پیوسته است تا از این طریق
 

 پیشینۀ پژوهش .2-1

افزایی مورد بررسی فاجی را از طریق بازیابی الگوهای قاعدهخهای اعتراض و شکست تاکنون هیچ پژوهشی، سروده

ره اشا به موارد زیر توانمی های آنصورت گرفته که از جمله ویهایی مرتبط با و تحلیل قرار نداده است، اما پژوهش

 :کرد

ترین دستاورد مهم (یفی شعر أجود مجبل الخفاج ۀی)الصورۀ الفنۀ انامی( در پا1401) ثامر الصفاح فیلط مانیا -

چون اشغال وطن و رنج  یمیانتقال مفاه ،یهنر ریتصاو یریهدف شاعر از به کارگ کند کهپژوهش خود را چنین بیان می

 .و درد مردم بوده است

 االأمتۀ فی شعر أجود مجبل الخفاجی( ب عۀی)الطب ۀ( در مقال1402) یقیو بهار صد یالصرائد طارق سلمان الخ -

به  شیخو یاسیو س یفکر یعناصر را سازگار با احساسات و آرزوها این که شاعر دهدینشان م عتیعناصر طب یبررس

 .کار برده است
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 اشاره کرد: ریزهای پژوهش به توانیم زین ییافزاقاعده رامونیانجام شده پ یهاجمله پژوهش از

 ی( به بررسۀیأسلوب ۀیائیمیالتوازی فی شعر نزار قبانی: نحو مقاربۀ س ۀی)جمالۀ انامی( در پا2014) دۀیبد وسفی -

تکرار  ،یصرف یتکرار حروف صدادار مشخص و در تواز ،ییآوا یدر تواز و پرداخته یبیو ترک یصرف ،ییآوا یتواز

 شده است. ی... بررسهیحروف جر، جملات اسم یتواز زین یبیترک افعال مضارع و امر و در بخش

( به نیطوقان شاعر زن معاصر فلسط یفدو یهادر سروده یتواز ی)بررس ۀ( در مقال1398) نژاد یادیروح الله ص -

 دامبس نیشتریب یرا دارا ییدر سطح آوا یپرداخته و تواز یقیموس جادیدر ا یعنصر ضرور کیبه عنوان  یتواز یبررس

 .داندیم

را سبب  یو واژگان ییآوا ی، تواز(در شعر عرار ییافزاقاعده لیو تحل ی)بررسۀ در مقال (1398)ی نیحس لایل -

 .داندیعرار م یشعر یقیموس شیافزا

افزایی مورد خفاجی از جهت بازیابی الگوهای قاعده های انجام شده، تاکنون زبان شعریدر هیچ یک از پژوهش

این جستار برآنند تا در  نگارندگاناین است که  گردد،میحاضر  سبب تمایز جستارآنچه  .گرفته استبررسی قرار ن

افزایی را در راستای اشعار اعتراض و شکست خفاجی مورد گستره و محوریتی متفاوت با آثار پیشین، الگوهای قاعده

شاعر پیرامون اعتراض و شکست نمایان سازند و  های فکری و درونیواکاوی قرار دهند و پیوند این الگوها را با چالش

 های زبانی به تصویر بکشند.را از به کارگیری این سازه ویهدف 

 

 . ضرورت و اهمیّت پژوهش3-1

های بیرونی یک اثر، سبب درک بهتر مضامین و مفاهیم بررسی ساختارهای زبانی متون ادبی علاوه بر نمایاندن لایه

بررسی آن از ضرورت و  بنابراین ،سازدهای زبانی آشکار میاثر را در به کارگیری ظرفیتگردد و توانمندی صاحب می

تواند برای پژوهشگران در نمایاندن اهمیت ساختارهای زبانی نگارش جستار حاضر می ت.اهمیت بالایی برخوردار اس

 جهت درک بهتر متن راهگشا باشد.

 

 چارچوب نظری پژوهش .2

به زندگی و اندیشۀ این شاعر بزرگ های خفاجی، جهت درک بهتر سروده ی،افزایوهای قاعدهپیش از پرداختن به الگ

 شود.، پرداخته میاوضاع نامساعدی که در عراق، موجی از اعتراض و شکست را با خود به همراه داشتو نیز 

 

 یاجود مجبل خفاج ۀشیو اند یزندگ. نگاهی مختصر به 1-2

 یدر جنوب عراق چشم به جهان گشود. و هیقار/ناصر یاستان ذ وخیسوق الش ۀدر محل م(1958در سال ) یخفاج

 ژهیمختلف شعر و به و یهاعرب است و در گونه سندگانیعضو انجمن نو زیعراق و ن یو ادبا سندگانیعضو انجمن نو

قرار دارد و مقاومت  اتیکرده است. او در شمار شاعران ادب ییطبع آزما النثرۀدیقص زیو ن یعمود /کیشعر کلاس

و زبان شعرش، هر روز آبستن حوادث  افتدیاست که هر روز در عراق اتفاق م ییرخدادها گرمیترس شیهاسروده

تر گردد، سرودن و شعر مرگ و آوار فزون ،یرانیبه اعتقاد او هرچه و .دهدیزبان رخ م یاست که فراتر از مرزها یاتازه
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اشاره  توانیم یو یشعر یها. از جمله نگارهآوردیو آوارها سر برم هارانهیو ریز زو ا ندینشیو به بار م گشتهشکوفا  زین

 «الماء هایأبی أ ای»(، هنی)انجمن با خرده م «لیمحتشد بالوطن القل»(، ی)کوچ پسر سومر «رحلۀ الولد السومریّ»کرد به 

 ،یشهر انیدریو ح یقیصد )نک: «(یچپست ینابود یبرا ی)جام «دیکأس لإنقراض ساعی البر»آب(،  یپدرم ا ی)تو ا

 یهادرد و رنج انیب یبرا یالهیاست که زبان شعر را وس یدر تعلقش به نسل ختهیشاعر فره نیاصالت ا (.284: 1399

 یآگاه .دهدیشناخته شده را در کنار هم قرار م یعصرانش قرار داده است. او اشکال مختلف شعرو هم شیخو

چون محمود  یشاعران معاصر زیو ن یامو ۀو اشعار دور کیهمچون معلقات، شعر صعال از اشعار گذشته اشگسترده

 یو عرب یعراق نیاز ناقد یاریکه بس یابه گونه ،گذاشت یبر جا وی یشعر ۀبر تجرب یادیز ریتأث ..و. سیادون ش،یدرو

 ۀالسودانی( دربار ی)علی عراق بیبه عنوان مثال اد د،درآوردن ریتحر رشتۀبه  یاو مطالب ارزشمند یشعر ۀتجرب ۀدربار

نظر،  شعر او از نظر زبان  نیسرودن شعر برخوردار است و از ا یبرا یاگسترده الیکه او از خ سدینویم نیچن یخفاج

 .(17: 2022 می،ی)التم اوست ۀدورشاعران هم گریبا د زیمتما اریشاعرانه بس یو روح یو ساختار شعر

 

 و شکست در شعر شاعران معاصر عراق منشأ پیدایش شعر اعتراض .2-2

پشت سرگذاشته ی عراق همواره کشوری بوده که در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را از نظر سیاسی، اجتماع

اند؛ چرا که از بسیاری از مؤرخان، عراق را )سرزمین بین النهرین( نامیده و با عنوان مهد مدنیت از آن یاد کرده»است. 

)الهلالی،  «اندهایی است که در کنار اروند به وجود آمده و رشد یافتهو مهد تمدن« دختر آب و خاک» نظر آنان، عراق

از منابع  یمندو بهره انهیخاورم یدر منطقه کیمهم استراتژ تیعراق به جهت داشتن موقع»از نظر سیاسی،  .(5-3: 1953

 اول یجنگ جهان ۀدر بحبوح ژهیبوده است. به و یغرباستعمارگر  یکشورها یورزمورد توجه و طمع ،یسرشار خداداد

در آن  یعرب یکشورها گریهمچون د هعراق را ک از آلمان، یعثمان یامپراطور تیحما ۀ( که انگلستان به بهان1914)

م( که عراق را طبق مفاد 1918) کشور مسلط شد تا سال نیا یبود، اشغال کرد و بر منافع نفت یعثمان ۀزمان تحت سلط

 نیا یقیحق یدرآن شد و آزاد یمتعدد یهاجنبش ییدر آورد و سبب برپا شیخو تیمومیبه ق مویرانس سن رکنف

دیگر کشورهای عربی  بسان از نظر اجتماعی، عراق .(581: 1992)هیکل،  «دیگرد حققم یمل یهازشیکشور، پس از خ

شمار و مناصب حکومتی عالی به چیز موال بیحکومت عثمانی بود، استبداد حاکمانی که تنها به گردآوری ا ۀتحت سیطر

اوضاع نامساعد سیاسی، نیز تأثیر ناگواری بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی گذاشته بود؛ چنان »دادند و دیگری اهمیت نمی

داران بزرگ ی تجارت مشغول که اینان همان بازرگانان و زمینکه تعداد اندکی از مردم عراق ثروتمند بودند و به حرفه

اوضاع  .(82-83: 1978)الوائلی،  «گذراندندعراق بودند، اما بیشتر مردم با بینوایی، فقر و تنگدستی و ناامنی، روزگار می

مسائل اجتماعی  ۀتأثیر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، در سراشیبی زوال و سقوط قرار داشت و در پهنادبی نیز تحت

 .(4: 1389)میرقادری،  شد و در ادبیات نیز آثار نو و بدیعی پدید نیامدنمیای مشاهده و سیاسی، حرکت امیدآفرین تازه

حجم از فساد و تباهی  اگرچه که این با اعتراض و شورش تمام اقشار مختلف همراه بود، ،این شرایط نامساعد

ر طعم تلخ غربت را ای به اجبادر این فضای نامساعد، عده .نداشت در پیای جز ناامیدی و شکست را برای مردم نتیجه

را در دفاع از ملت و  ششاعر معاصر عراق با دیدن این شرایط دهشتناک، محور اصلی شعر د.چشیدند و تبعید شدن

را در گرو بازگفتن  اشوطنانش را فریاد زد و رسالت شاعریمبارزه با استعمار قرار داد و محرومیت و ستمدیدگی هم
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قرار داد و اهداف مقدس و والایی چون مبارزه با ظلم  شیاسی مربوط به عصرهای سمشکلات گسترۀ اجتماعی و جریان

 خواهی و وطن پرستی را به رشتۀ نظم درآورد.عدالتی، آزادیو تبعیض و بی

 

 افزایی الگوهای قاعده .3-2

مقابل  ۀنقط گردد و این عمل، درستافزایی، قواعد اضافی بر قواعد زبان هنجار اِعمال میدر فرآیند قاعده

بندی بر افزایی قابل بررسی و طبقههنجارگریزی است که انحراف از قواعد زبان هنجار را به دنبال دارد. الگوهای قاعده

مفهوم توازی از طریق الگوبرداری ساختارهای مختلف واجی، واژگانی، » .پایۀ توازی آوایی، واژگانی و نحوی هستند

آید که نیاز به تفسیر دارد تا کل الگوی سازمانی مورد استفاده ه دست مینحوی و نمودارشناختی و همچنین معنایی ب

برای تولید اثر مشخص گردد؛ به همین دلیل توازی در سطوح مختلف زبانی رخ می دهد و در بعضی از مواقع، یک 

در توازی  .(Baro and Dwivedi, 2020:63) «تواند در سطوح مختلف به طور همزمان یا یکباره تکرار شودمورد می

شود که این توالی در سطح آوایی پیش از همه منجر به ایجاد موسیقی شده ها بررسی میها و همخوانآوایی، تکرار واکه

در توازی واژگانی،  افزاید.می شبسا تأکیدکننده و القاگر احساسات درونی صاحب اثر است و بر تأثیرگذاری سخنو چه

و نیز تکرار در سطح گروه مدنظر است که ارتباط دقیق و محکمی با معنای کلی متن ریشه تکرار یک واژه و واژگان هم

گیری صنایع مختلف ادبی را فراهم شود و زمینۀ شکلسبب انسجام و عدم گسیختگی ساختار کلی متن می ودارد 

هایی که منجر اختسد، پردازهای نحوی می، به تکرار ساختپیداست ونه که از اسم آنگنکند. توازی نحوی نیز همامی

)توازی آوایی،  گانۀافزایی در سطوح سهاین الگوهای قاعده گردد.ی منظمی در درون متن میگیری شبکهبه شکل

ای به گونهوآن را خفاجی به تصویرگری و ترسیم فضای اعتراض و شکست انجامیده  یهاواژگانی و نحوی( در سروده

 .کشدملموس به تصویر می

 

 افزاییهای اعتراض و شکست خفاجی بر بنیاد الگوهای قاعدهو تحلیل سرودهخوانش  .3

توازی آوایی که به دو بخش  .1 های خفاجی بدین صورت است:افزایی در سرودهترتیب بررسی الگوهای قاعده

های های بم و تیره و همخوانهای انسدادی در ترسیم فضای اعتراض و واکههای درخشان و همخوانواکه بررسی

ریشه، بررسی تکرار یک واژه، تکرار واژگان هم: توازی واژگانی .2 سایشی در ترسیم فضای شکست اختصاص دارد.

 .های نحویتوازی نحوی: بررسی تکرار ساخت .3 تکرار در سطح گروه به صورت کامل و ناقص.

 

 توازی آوایی .1-3

 ۀدهندبازتاب ،یدرون یقیبا خلق موس و دیآیود ماز متن به وج یدر بخش یاز تکرار حروف خاص توازی آوازیی،

 بیترغ یصاحب اثر را به انتخاب حروف و کلمات ،یدرون نِینظم آهنگ نیخالق اثر است. ا یِعواطف و احساسات درون

)صوتی( در یک متن  بررسی توازی آوایی». (168: 1999باشد )کتانه،  گاثر هماهن یکه کاملاً با فضا و معنا کندیم

آواهای ». (107: 2014)الهبیل،  «های تکرار شونده و تجمع و چگونگی توزیع آن در متن داردی به تعداد صوتبستگ

های خاص خود د، بلکه شاعران با توجه به احساسات و ویژگینبرخاسته از حروف به تنهایی دارای بار عاطفی نیست



 شماره چهل و یکم زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      106

این تکرار در انتقال احساسات و  .کنندبرده و تکرار می آنها را در یک متن به کار ،یعنی متناسب با حالات درونی خویش

تواند با تفسیر آواهایی که به صورت توازی در یک مخاطب به سادگی می»و  Tsur, 1992: 30)) «مؤثر است شانعواطف

 .Baro and Dwivedi, 2020):(65 «موضوع و معنای مورد نظر را دریابد، شعر به کار رفته

های معنا و دلالت خاصی باشد و هم برخوردار از مؤلفه ۀتواند هم القاکننداورند که هر آوایی میشناسان بر این بزبان

ای آوایی دارد که در ظهور معانی مهم نهفته است که این امر به در زبان عربی، هر حرف جنبه شناسی.خاص زیبایی

ت و تحریک ذائقۀ هنری دارد )حیدریان شهری میزان و شدت آوا بستگی داشته و قابلیت زیادی در برانگیختن احساسا

که مشخصۀ اینگونه اصوات  گرددادا می در آواشناسی واکه یا مُصَوَّت به صدایی در زبان گفتاری(. 2: 1401و دیگران، 

همخوان یا  شود.و در آن هیچ فشار هوایی در بالای حنجره ایجاد نمیشده به وسیلۀ وضعیت باز مجرای صوتی شناخته 

واکه و همخوان در توصیف  گردد.نیز با یک انقباض در یک یا چند نقطه در مجرای صوتی مشخص می صامت

درخشان،  ها عبارتند از:)انواع واکه .روندهایی که به هیچ عنوان ملموس و عینی نیستند، به کار میاحساسات و اندیشه

. لازم به ذکر است که در (28-53: 1383قویمی، »روان( خیشومی، انسدادی و  ها نیز عبارتند از:روشن و تیره و همخوان

هم هستند  هیشب ییکه از نظر آوا یکلمات مبحث توازی آوایی، جناس از گستردگی فراوانی برخوردار است، بدین معنا که

 یهنر ریتا تأث روندیبه کار م کینزد یادر فاصله ایدر کنار هم  برخوردارند و یمتفاوت نایمع از مشابه دارند( اما ی)صدا

دسته از واکه و در اینجا به آن  آخر کلمات باشد. ایدر حرف اول، وسط  تواندیم ییآوا یکینزد نیکنند. ا جادیا یو بلاغ

 است. های خفاجی بودهشود که متناسب با فضای اعتراض و شکست سرودههایی پرداخته میهمخوان

 

 در ترسیم فضای اعتراضهای انسدادی های درخشان و همخوان. واکه1-1-3

خشم و خشونت که  ،برای بیان صدای خروشان و بلند، هیاهو، فریاد»اند که هاییهای درخشان، آن دسته از واکهاکهو

های انسدادی که برای اصوات خشک و مکرر و همخوان گیرد، کاربرد دارد یعنی }آ، اِ {در زمان تجلی آنها صدا اوج می

دهنده و تند از جمله خشم و آشفتگی درونی و ذهنی و طنز خشن و نیشدار ات تکانو انفجاری و توصیف هیجان

کردن کردن و محکومشاعر به متهم در مقطع زیر، (31-48)همان:  «}باء، کاف، دال، تاء...{ مانند شود،استفاده می

ه وجودش را در برگرفته در اعتراض آمیز و با خشمی کپردازد و از این کار ابایی ندارد و با لحنی اعتراضدولتمردان می

 سراید:  صلاحیتی حکام چنین میبه بی

المطاراتِ  بلادٌ یطُیّنُها الخلفاءُ/ و ینهَرُها السادةُ النادلون/ و فرسانُُا یذکرون مناقبَها في الحروبِ/ و ینَسونَُا في الولائم/ و عَبَ »
ع حقائبَ بالرقُمِ السومریةِ معشوشِبه/ بلادٌ برغمِ ازدحامِ المیاهِ علی یحمِلُها الغرباء/ علی شکلِ أرصدةٍ أو خَواتِِ/ و بِض

 .(187: 2009)الخفاجی،« تسقُطُ مغبَّةً أوجُهُ الفقراء/ فیمحو ملامَحها الحرَسُ المزنون كوجنیتها/ شبابیکُها مُُدبه/ علی الشو 

آن را )برای بیگانگان( آماده و سوارکاران، اندود کردند و سروران خدمتکار سرزمینی که خلفاء آن را گل»)ترجمه( 

بیگانگان، این سرزمین  .سپارندکنند و در ولیمه آن را به دست فراموشی میمی ها یاداش را تنها در جنگصفات پسندیده

)به صورت  های سومری پوشیده از چمنها به صورت کارت اعتباری، انگشتر و چند کیف با شمارهرا از طریق فرودگاه

چهرۀ غبارآلود  حاصل است،هایش بیهایش، پنجرهکنند، سرزمینی که با وجود فراوانی آب بر گونهنهانی( حمل میپ

 .«برندافتد و نگهبانان بدکردار آثار این سرزمین را از بین میفقیران بر روی خارها می



 سال هفدهم بازیابی الگوهای قاعدهافزایی در شعر اعتراض و شکست اجود مجبل خفاجی      107

شوند و نحوۀ ند تلفظ میهای انسدادی )باء، دال( که با صدای بلتوازی حاصل از کاربست فراوان همخوان

 رساند؛ به ایجاد موسیقی منتهیچیدمانشان و نیز  واکۀ )آ ( که در انتهای واژگان آمده و شدت فریاد و اندوه شاعر را می

کفایت در پی انتقال احساس خشم و نارضایتی خویش در اعتراض به دولتمردان بی از این طریق، شاعر گشته است و

تدبیریشان زمینۀ پردازد که چگونه با بیهراسی و با صدای بلند و رسا به متهم کردن آنان میکشورش است و بدون هیچ 

های کشور در فقر و مندی از تواناییحضور بیگانگان در کشور را برای غارت و چپاول آماده کردند و مردم بدون بهره

و  ایجاد موسیقی، بر اثرگذاری سخن شاعر افزودهبنابراین کاربست همخوان و واکه در اینجا علاوه بر  نداری رها شدند.

تلخ و  یریتصوس، جنا ۀهوشمندانکاربست شاعر با ، علاوه بر آن، مؤثر واقع شده است ویدر انتقال احساسات درونی 

ه افکند هیسا هنیبر م ی، تضادها برجسته  و رنج و فراموشگشته ها وارونهکه در آن ارزش دهدیارائه م یتیگزنده از وضع

 .کندیم نیگزیجا دهاز ذهن خوانن یترقیعم یهاهیرا در لا میمفاه نیا یی در )خلفاء، الغرباء، الفقراء(آوا یاست. تواز

 

 های سایشی در ترسیم فضای شکستهای بم و تیره و همخوانواکه .2-1-3

ها و افکاری که تیره گینی، اندیشهبرای القای صداهای مبهم و نارسا، حالت سن» که اندهاییهای بم و تیره، واکهواکه

صدا و های سایشی، دمیدنی نرم و کمو همخوان }اُ، او{ روند، همچونهای عبوس یا ظلمانی بکار میهستند و یا پدیده

روند، همچون نفرت و تحقیر به کار می ،کنند و در بیان احساساتی چون، حسادت، حسرت، ترسرمق را تداعی میبی

طلبد و از ها که تلفظ آنان نوعی سستی و نرمی را می( کاربست این واکه و همخوان36-55 )همان: «}فاء، سین، واو{

های خفاجی متناسب فضای شکست پر از اندوه و غم است. همچون مقطع شدت و صلابت برخوردار نبوده؛ در سروده

واند در آن به بازگویی باورها و اعتقاداتی تزیر که شاعر در پی ترسیم فضای بستۀ آزادی بیان است، فضایی که آدمی نمی

 بدون هیج هراس و قید و بندی بر زبان جاری کند:آن را بپردازد که بدان ایمان و باور قلبی داشته و 

وسنین/فی السهو تقُترفُ/أنا مَن فاضت الکشوفُ به وأنا مَن أضاءه/التلفُ/لابساً برقَ قبُلةٍ خَفَقَت /عترفُ بِفَمٍ موجِزٍ سَأ»
 «یتها/شِفاه من حذفوا/حاملًا بهجة السفرجلِ/لم یرتبک في أصابعي الخزََفُ/أبتَني في الهشیمِ/أروقةً/و من اللامکانِ أغترفُ..نس

 .(15: 2000)الخفاجی، 
آنم که رازها از  من، گشت یسپر یهودگیها که به ببسا سال یاعتراف خواهم کرد، ا ختصرم یبا کلام»)ترجمه( 

آن را زدودند و  ییهالبکه  یابوسه برقدر  دهیپوشاش را فراگرفت، اییروشن یو نابود یستین و گشته، زیوجودش لبر

از  و سازمیها مدر خار و خاشاک رواق ،دینلرز که سفال در سرانگشتانم هرگز به ی درختشادمان حامل، بردند ادیاز 

 «.شومیم رابیس مکانیبی
های )بِفَمٍ خورد و با بیان عبارتگشته، حسرت می ری که به بیهودگی سپریشاعر بر اوضاع و احوال روزگاجا، در این

بسا آزادی بیان جنایتی چه ،که در سایۀ آن کندتأکید میوجود اختناق و خفقانی به شِفاه من حذفوا( عترفُ( و )موجِزٍ سَأ

)سین(  های سایشی )فاء( وخوانگردد. کاربست همو منجر به مرگ می شتهاست که پیگرد قانونی و مجازات در پی دا

آید، به نرمی و آرامی که از مخرج این حروف بیرون می یشود و با هوای، تارهای صوتی مرتعش نمیشانکه هنگام تلفظ

به سبب نرمی و نازکی صدای این حروف، معنی ضعف و سستی بر الفاظی  کهچنان» شوند نه با شدت و کوبندگیادا می

ها در کنار واکۀ بم و تیره کاربست این همخوان .(132: 1998)عباس، «شود، غلبه داردافت میکه این حروف در آنها ی
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گر احساس حسرت، کینه و نفرت شاعر نسبت به عاملان )اُ( که القاگر حالت سنگینی غم و اندوه شاعر است؛ تداعی

الخزفُ، أغترفُ( وجود جناس را در مقطع فوق و توازی آوایی )سأعترفُ، تقترفُ، تلفُ،  فاجعه کنونی در کشورش است

 کند.بیان می

 

 توازی واژگانی .2-3

که تکرار آن علاوه بر داشتن ارزش موسیقایی، از ارزش فنی نیز  اثر ادبی استواژه یکی از عناصر اساسی و بنیادین 

 «سازد.تر مین را محکمدهد که بنای آتکرار واژه در مقاطع مختلف، انسجامی به متن می»چون  برخوردار است؛

با تکرار یک واژه، اصرار بر صاحب اثر »و علاوه بر آن، ارزش معنایی و ایدوئولوژیک دارد .(93-94: 2006)الخوالده، 

بررسی  واژگان در سه دسته ،در این بخش(. 28: 1997ادریس، )ابن «کند که توجه خاصی به آن داردای میاندیشه

 :شوندمی

 

 واژه تکرار یک .1-2-3

، ضمن بالابردن سطح موسیقایی، بر شهایبا تکرار واژگان در سروده ،خفاجی در ترسیم مفاهیم اعتراض و شکست

 گوید:)حرب( پرداخته و می در مقطع زیر به تکرار واژۀ .افزایداثربخشی سخنش می

دِ الصلیبِ/ ولم نعد/وهل عاد یوماً وقفنا ببابِ الحرب/ أسرابَ صِبیةٍ/وفوق أمانینا مشت أرجُلُ الحربِ/صعدنا إلی مُ»
 .(161: 2012)الخفاجی، « صاعدون إلی الصلب؟/علی الأرض دوّنا قصائدنا

رود، به متوقف کردیم و بر فراز آرزوهایمان، پاهای جنگ راه می  ای از نوجوانان رابر دروازۀ جنگ دسته»)ترجمه( 

گردند به روزی برمی کشیده شدندانی که به صلیب سوی مجد و جلال صلیب صعود کردیم و بازنگشتیم و آیا کس

 .«سرزمینی که قصایدمان را در آن به وجود آوردیم

اند، زمینۀ تأثیرگذاری بیشتر  اختلاف صوتی برآمده از تکرار واژۀ )حرب( با الفاظ همجوار خود که تکرار نشده

نیه و تکرار آن، نشان از تأکید شاعر به نقش است. کاربست این واژه به صورت استعارۀ مک نمودهسخن شاعر را فراهم 

ترین انگیزۀ ایستادگی مردم در برابر ظلم و ستم به شمار که مهمدارد جنگ در از بین بردن امید و آرزویی  برجستۀ

با  نیز دهدتصویری که شاعر در مقطع زیر ارائه می .وجود توازی آوایی نیز در این مقطع کاملاً مشهود است .رودمی

 ی از غم و اندوه همراه است:نوع

سلاماً للِبلادِ تصیُر فَخّا/سلاماً للغصون تشیخُ خُضرا/سلاماً للخلیفةِ في عُلاهُ/یبیعُ مدینتیِن لیستقّرا/لهُ أجرانِ حین یخوضُ »
 .(20: 2019ی، اجف)خ« حَرباً/وإن نفَِدَ الجنودُ ینالُ أجرا/یُ فَکّکُ بلُبُلًا لیُزیلَ لَحناً/ویَسحَقُ قریةًَ حتی یََراّ

هایی که در عین سرسبزی، پژمرده شدند، درود بر ای گردید، درود بر شاخهدرود بر سرزمینی که بسان تله»)ترجمه( 

از اگر سپاهیانش  و بردمیدو پاداش  او در جنگ، ،فروشدمیدو شهر را  بر فرازش نشسته و برای آسودن ای کهخلیفه

کوبد تا از و روستایی را در هم می نوایی را خاموش سازد کند تارا رها می یبلبل او، گیردباز هم پاداشی می بین روند،

 .«بگذردآن 

 انجامیده است.علاوه بر ایجاد بار موسیقایی، به انتقال احساس غم و اندوه  اینجادر  ،بار مثبت معنایی با)سلاماً(  واژۀ
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که به خاطر دفاع از  اندگناهیبی انمردم که نه دشمنان ای است و صیدشفرستد که بسان تلهشاعر بر کشوری درود می

)الغصون( استعاره از  واژۀ درود او با نوعی تمسخر و خشمی فروخورده همراه است. ،بنابراین .وطن کشته شدند

ر شاعر ب ها و حوداث ناگوار کشور آنان را در عنفوان جوانی، پژمرده و پیر کرده است و درودجوانانی است که مصیبت

 گشتهدرود او بر خلیفه نیز با تمسخری از سر خشم همراه  ه است.شود که گلوگیرش شدبا غم و اندوهی همراه می آنان،

را برای تحقق اهداف شوم و حفظ  سربازان مملکت که حفظ منافع خویش، نه تنها کشور برایتدبیری و که با بیاست 

)سلاماً( در ابتدای عبارات، موجب همبستگی   بنابراین تکرار واژۀ .دکند و ابایی از این کار ندارموقعیت خویش فدا می

 بین عبارات گردیده است.

 

 ریشهتکرار واژگان هم .2-2-3

نشان از  د. این امر،گردمی و جلب توجه بیشتر مخاطب برجستگی کلام ، سببریشه در متنواژگان همکاربست 

، تنها در بالابردن سطح موسیقایی متن مؤثر استافزایی، نهد قاعدهدر فرآین که توجه صاحب اثر به مفهومی خاص دارد

 )جناس اشتقاقی( ادبی این نوع تکرار به ایجاد صنعتد. گردبر مخاطب می بیشتر بلکه سبب تصویرسازی و تأثیرگذاری

به شعر ست که هانآ نیارتباط ب جادیدهنده مهارت و ذوق شاعر در انتخاب کلمات و او نشان انجامدیم زیتناسب نو 

در  ارتباط برقرار کند. رو احساسات شاع میتا بهتر با مفاه کنندیو به خواننده کمک م بخشیدهانسجام و عمق  ،ییبایز

را با کشیدن نقاشی، بروز  شانکشد که در بحبوحۀ جنگ، ناراحتی و ترسکودکانی را به تصویر می، شاعر مقطع زیر

 دهند: می

دفتِر الرسمِ / سوی رکُامِ الحروبِ السودِ/ والوهمِ/ فکُلّما رسمَ الأطفالُ ساقیةً/ کي ینُقذوا سِربَ أشجارٍ لم یبقَ من وطنٍ في »
دوا لوناً لِماءٍ/ به ذکری من الغیمِ/ ماذا سیرسُم أطفالٌ؟..  .(51)همان:« مِن الیتُمِ/وفتّشوا عُلَبَ الألوانِ/لم یََِ

های سیاه و خیالی واهی، و هر بار های جنگقی نمانده است، جز ویرانهدر دفتر نقاشی از وطن چیزی با»)ترجمه( 

ای از درختان را از یتیمی و تنهایی نجات دهد، با جستجو کردن در خواهند نهری را ترسیم کنند تا دستهکه کودکان می

)حال با نبودن این  است،ای از ابرهکنند، آبی که یاد و خاطرههای مداد رنگی، رنگی برای کشیدن آب پیدا نمیجعبه

 .«رنگ( کودکان چه چیزی را به تصویر کشند؟

شاعر با کاربست واژگان )الرسم، رسم، سیرسم( که مرتبط با فضای عاطفی کودکان است، در پی ترسیم  جا،در این

 معه هستندپذیرترین قشر جازند و کودکان که آسیبتأثیرات منفی جنگ است که امنیت و آرامش را در جامعه برهم می

کنند، همچون ها آشکار میها و رنگ، نشانههارا با کشیدن نقاشی و با به کاربردن نماد شاندر چنین فضایی، اندوه و ترس

رنگ آبی که ارتباط مستقیمی با طبیعت دارد و القاگر نوعی احساس آرامش و اطمینان است و نبود چنین رنگی برای 

برانگیز، به یعنی نبود آرامش و صلح. شاعردر پایان مقطع با پرسشی تأمل، اشددهندۀ درختان بترسیم نهری که نجات

کند که کودکان در چنین شرایط اسفناک بدون صلح و آرامش چه چیزی را به تصویر آمیز بیان میصورت اعتراض

ودکانه در این مقطع سازی فضای کریشه و تکرار آنها در برجستهافزایی، کاربست واژگان همبکشند. در فرآیند قاعده

بسیار مؤثر بوده و توازی آوایی به کاررفته نیز به ایجاد موسیقی و تأثیرگذاری بر مخاطب افزوده است و در مقطع زیر 

 گوید:چنین می
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سَکنَ الغروبُ بطینها/وتفایضت مِن ذکریاتِ شفاهنا أکوابها/شربت نواعیُر الزمان/دؤوبة من شاطئیها/والفراتُ »
 .(67: 2000)الخفاجی، « ت نوافذَها الشموسُ نقیّة/وتشربّت قلقَ السنیِن ثیابُها...شرابها/غَسَلَ 

روزگار  هایآب، چرخشتجاری گ جامهایشهایمان بر غروب در گل و لای آن ساکن و خاطرات لب»)ترجمه( 

 اضطرابهایش، امهجهایش را شستند و پنجره ی پاکخورشیدها ،شرابش بودفرات  نوشیدند و هایشپیوسته از ساحل

 «.دها را در خود نوشیدند و به جان کشیدنسال

به جهت قرار گرفتن بر کرانۀ ق اشاره دارد که در جنوب عراواقع  ضمیر)ها( به محل زادگاه شاعر )سوق الشیوخ(

ه تشربت( که جاری بودن را ب شراب، )شربت، خیز است. شاعر با کاربست واژگان هم ریشۀرود فرات بسیار حاصل

کشد تا علاوه بر ارتقای سطح موسیقایی ای را پیش چشم خواننده به تصویر میکند، خاطرات زندهذهن تداعی می

 ، تسکینی باشد بر درد فراق و جدایی از وطنش. توازی آوایی حرف )شین( که صدای آن حاکی ازاشعبارات شعری

 طع مرتبط است.( نیز با فضای کلی مق115: 1998 )عباس، «است ریزش، افشاندن»

 

 . تکرار واژگان در سطح گروه3-2-3

به صورت کامل و یا با اندک تغییری  یا های خفاجی، تکرارهایی به صورت جمله مستقل وجود دارد کهدر سروده

آن واحد زبانی است که از یک واژه و یا بیشتر تشکیل شده است و نقش واحدی »آید. مقصود از گروه پشت سر هم می

 تکرار واژگان در سطح گروه به صورت همگونی کامل و ناقص .(207-208: 1380)صفوی،  «کندجمله ایفا می را نیز در

 شود.های خفاجی یافت میدر سروده

 

 همگونی کامل .1-3-2-3

همچون مقطع زیر که  .(209)همان:  «گرددتمامی عناصر دستورری گروه با توالی یکسان تکرار می» در این همگونی

پردازد که از نتایج منفی اعتراض می شموضوع تبعید و دوری اجباری از وطن و محروم شدن از زندگی در میهن شاعر به

 رود:به شمار میو شکست 

بتعدنا عن هوی بغداد/کم ابتعدنا عن أناقة المیاه/وبابلٌ تحتَ الأبابیل/قصیدةٌ لها ملامحُ ابتعدنا عن هوی بغداد/ کم اکم »
« عن هوی بغداد/وکم تفتَّحت وراءَ لَعثماتنا مَسافه/ودجلةٌ یرزم في حقیبةٍ ضفافه/یرحلُ کي یسأل عنّاالأجداد/کم ابتعدنا 

 .(83: 2000)الخفاجی، 
های چه بسیار از هوای بغداد دور شدیم، چه بسیار از هوای بغداد دور شدیم، چه بسیار دور شدیم از آب»)ترجمه( 

چقدر از هوای بغداد دور شدیم و  .های نیاکان را داردای است که ویژگیسان قصیده، بهای ابابیلبال زیبا و بابل در زیر

بندد تا بار سفر می .هایشای که جاری است در کنار کرانهو دجله هایی که از پشت لکنت ما باز شده استچه بسیار گره

 .«سراغ ما را بگیرد
شاعر با اشاره به . حسرت شاعر در دوری از وطنش است(، گواه اندوه و )کم ابتعدنا عن هوی بغداد عبارت تکرار

ی رودان است، گذشتههای باستانی حوزۀ میانترین تمدنترین و پرابهترودهای جاری در وطنش و )بابل( که از باشکوه

در فرآیند  ی شهر است.کند که در پی مردمان تبعید شدهو رود دجله را به انسانی تشبیه می شودرا یادآور می اشتاریخی
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( فضای موسیقایی متناسبی را با مفهوم مد نظر شاعر که همان بیان کم ابتعدنا عن هوی بغداد) افزایی، تکرار عبارتقاعده

 .حسرت و دردی که بر اثر دوری از وطن بر دلش نشسته را مهیا ساخته و اثرگذاری سخنش را ارتقا بخشیده است

  مشهود است.وجود توازی آوایی در این مقطع نیز کاملاً
 

 همگونی ناقص .2-3-2-3

 «گرددبخشی از دو یا چند گروه، شامل یک یا چند عنصر دستوری درون گروه تکرار می» همگونی این در

 :به غلبۀ یأس و ناامیدی  بر کشورش اشاره دارد در آن همچون مقطع زیر که شاعر .(98: 1380)صفوی،

ینزل /في  بیك/خَلیطاً من وحول المدن السفلی/وأحزان الغجَر/ونثیتُ الضجراِلکوني/قدواللیلُ له طعمُ الوداع/یتدلّی في الشبا»
 .(48: 2000)الخفاجی،« ومتی تأتین؟... بحاریاً ...وإیَاءَ شراع/ سیدتي؟/صُبحاً  شکل حجر/فمتی تأتین یا

 اندوه کولیانو  مینیزیرزای از گل و لای شهرهای ها آمیزهو شب که طعم خداحافظی دارد، در پنجره»)ترجمه( 

ی بادبان اشارهبا دریایی... و  بامدادی آیی؟آید، پس ای بانوی من چه زمانی میآویزان است که به شکل سنگ فرود می

 .«آیی؟می ، کیکشتی
)متی تأتین( است که یکبار به همراه )یا سیدتی( تکرار شده و در  عبارتکاربست همگونی ناقص در  ،در اینجا

نیز به تنهایی آمده است و خطاب شاعر با توجه به بافت کلی قصیده، عشتار است. تکرار عبارت )متی  انتهای مقطع

)لیل، وداع، کاربست واژگان شاعر با  انتظاری شاعر در آمدن خدای عشق و باروری است.تأتین( تأکیدی بر چشم

آل و ی مقابل با تصویر ایدهاین تصویر نقطه ،دهدی یأس و ناامیدی بر میهنش ارائه میوحول، أحزان( تصویری از غلبه

افکنده و جمود سایه بیند تا فضای تیرهرفت از این شرایط نامساعد را درآمدن عشتار میشاعر تنها راه برون آرمانی است.

یقی، بر )متی تأتین( علاوه بر ایجاد موس افزایی، تکرار عبارتبر میهنش را به روشنایی تبدیل کند. در فرآیند قاعده

دهد. توازی آوایی همخوان )تاء( که با انتظاری او را به وضوح نشان میتأثیرگذاری سخن شاعر افزوده است و چشم

 متناسب با فضای کلی مقطع است. ،شدت بیان شده و ادای آن با آزادی صوت و رهایی از فشار همراه است
 

 توازی نحوی .3-3

؛ چرا گویندمی)تکرار پنهان(  آن گردد که بهوی شبیه به هم ایجاد میهای نحتوازی نحوی به صورت تکرار ساخت

شوند و به اندازۀ تکرار آوایی و یا تکرار در سطح واژگان، در سطح آرایش دستوری عناصر سازندۀ جمله حادث می»که 

ارتباط منطقى  کیات عبار ایجملات  نیکه ب دهدینحوى نشان م هایتکرار ساخت. (201: 1382)علیزاده، «عینی نیستند

و به ارتقای موسیقی متن نیز  سازدمیها را در ذهن خواننده ماندگارتر آن و با تأکید بر مفاهیم مهم متن، وجود دارد

های خفاجی به صورت تکرار )کم خبریۀ، استفهام، ضمیر منفصل و حرف عطف( این نوع توازی در سرودهافزاید. می

 کرده است.ابزاری جهت ترسیم مفاهیم اعتراض و شکست استفاده  بساننمود بارزی دارد که شاعر 
 

 کم خبریۀ .1-3-3

 رود.)دارای معنای پرسشی( به کار می )بیان زیادی و کثرت چیزی( و استفهامی صورت خبری)کم( در زبان عربی به

 کند:میدشمنانی که کشورش را احاطه کرده از) کم خبریۀ( استفاده  کثرت خفاجی برای اشاره به
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)الخفاجی، « سلامٌ لأرضک/ کم أنبتت طغاةً/ وکم خانُا غرباءُ/ وکم أنَجبت مدنًا لا تََافُ علینا/ وللأفق فیها انطفاءُ...»

2009 :85). 
که چه بسیار ستمگرانی را پرورش داد و چه بسیار بیگانگانی که به آن خیانت کردند و  سرزمینتدرود بر »)ترجمه( 

 .«ستپدید آورد  که ترسی )ازآنان( برما نیست و و افقی که در آن رو به خاموشیچه بسیار شهرهایی را 

او با دیدن اشغال  سازد.مهیا می شفضا را برای القای مفهوم مورد نظر شاعر با ایجاد موسیقی برخاسته از تکرار )کم(

ویی کشورش را عامل ایجاد کشد؛ از سسرزمینش توسط دشمنان با اندوهی از سر خشم که از عمق وجودش زبانه می

که به آن سرزمین  پردزدمیاند و از سوی دیگر، به بیگانگانی داند که از دل همان سرزمین سربرآوردهطغایانگرانی می

به تأثیرگذاری آن نیز  ،سازی سخن)کم خبریۀ( علاوه بر برجسته افزایی شاعر با استفاده ازخیانت کردند. در فرآیند قاعده

درونی شاعر  فته نیز متناسب با اندوهرتوازی آوایی به کاربه تصویر کشیده است.  رت دشمنان را به خوبیکثو افزوده 

 است.

 

 استفهام .2-3-3

هایش بخشیده است که علاوه بر ایجاد حروف استفهام، برجستگی و زیبایی خاصی به سروده کاربستخفاجی با 

کشد که با از بین مقطع زیر که جوانان میهنش را به تصویر میهای اوست، همچون موسیقی، متناسب با فضای سروده

 را به دست فراموشی نسپردند: وطنرفتن آرزوهایشان، یاد 

یغُنّي جریحاً طائرُ التمّ/فکیف ینسونَ أسماء الغیاب؟/وهم أحلی أمانیّهم سیقت إلی  غنّوابکلّ جروح الأرض فاکتملوا/کما»
کیف العناقیدُ صارت مأتِ الکَرمِ/وکیف تؤمنُ بالشطآنِ أشرعةٌ/والریحُ تهجعُ في الرَّجم/سیجمعون بقایاهم/لیکتشفوا/

 .(54: 2019)الخفاجی، « نِسیانُاالضخم/ماذاسینسون من هذا الخراب؟/وهل تنسی شموعٌ/وصایا دمعِها الجمَّ؟
ن و مجروح آواز ای سرگرداکه پرنده چنانکه، و کامل گشتند های زمین آواز خواندندبا تمام زخم»)ترجمه( 

های ترین آرزوهایشان از بین رفت، پارهدرحالی که آنان شیرین چگونه اسامی غایبان را فراموش کنند؟، پس خواندمی

ها به ساحل ایمان و چگونه بادبانها به ماتمِ تاک بدل گشتند تا کشف کنند که چگونه خوشه آورندخویش را گرد می

چه خواهد ماند که از این ویرانی فراموش کنند؟ آیا  ،رودی عظیم خویش به خواب میدر فراموش باد آورند در حالی که

 «.کنند؟های انبوه خود را فراموش می، وصیتِ اشکشمع

های داد فغان از مصیبت، ای سرگردانشاعر با کاربرد ضمیر )هم( به جوانان کشورش اشاره دارد، آنان که بسان پرنده

سامان کشورشان،  گوید، جوانانی که با توجه به شرایط نابهوطنانشان میشدن همدهند و از کشتهوارده بر میهن را سرمی

است. توازی اسم  روطنانشان برای همیشه در ذهنشان ماندگامیهن و هم اما یاد دانندتمامی آرزوهایشان را برباد رفته می

که پرسش از  یتوجه به بافت متن، از معنای وضع )کیف( علاوه بر ایجاد موسیقی، دال بر آن است که با استفهام

)فکیف  رباشد و از معنای انکاری و تعجبی برخوردار است، چنانکه اسم استفهام دچگونگی حالت است، تهی می

وطنانشان را هرگز ی همرساند، بدین معنا که آنان هرگز نام و یاد خاطرهاستفهام انکاری را می ینسونَ أسماء الغیاب(

استفهام با و )العناقید( استعاره از جوانان است  ،در عبارت )کیف العناقیدُ صارت مأتم الکَرمِ( .ش نخواهند کردفرامو

رفته به کار نیز استفهام انکاری )وکیف تؤمنُ بالشطآنِ أشرعۀٌ(  در عبارت. شودمعنایی از تعجب و شگفتی همراه می
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ته و مقصود از )أشرعۀ(  نوجوانانی هستند که همچون بادبان، کشتی )الشطآن( به آرامش و امنیت اشاره داش واژۀ است.

برند و در صورت حکمفرما شدن آرامش در کشور، یاد و خاطرات تلخ به پیش میامت انقلاب را با بردباری و استق

ایجاد موسیقی،  افزایی، تکرار )کیف( علاوه بردر فرآیند قاعدهکنند. شان پاک نمیهرگز از ذهن را روزهای دردناک وطن

 سازی و تأثیرگذاری سخن شاعر افزوده است.به تصویرپردازی و برجسته

 

 ضمیرمنفصل .3-3-3

های خفاجی است که علاوه بر ایجاد موسیقی، در های زبانی سرودهتوازی ضمیر منفصل یکی دیگر از برجستگی

کند، از  دیتاک ءیش ایشخص  کینقش خاص  ای تیبر اهم خواهدیشاعر م . هنگامی کهتصویرسازی نیز مؤثر بوده است

 به کار رود. چیزی عمل به ای یژگیو کی صیتخص یبرا تواندیم ریضم د، علاوه بر آن، اینکنیمنفصل استفاده م ریضم

رنگی از غم در انتهای مقطع  شکند و کلامهمچون مقطع زیر که شاعر آن را با توصیفاتی زیبا پیرامون وطنش شروع می

 گیرد:می

/والجسورُ فوق » کم ابتعدنا عن هوی بغداد/وهي عیونٌ للمها و أدمُعٌ/ونجمةٌ تطلع من حفاوة الشطآن/وهي الندی الصیفيُّ
/ مك السهران/وهي انخطافُ الهمسِ بین قبلةٍ وقبُله/وهي بقایاعطر ألف لیله/وهي هطولُ الوله الکونّيٍ  والنخلُ/ دجلةٍ/والسَّ

وآخرُ العُبّاد/فهرولت إلیه  هذاإمام الرافضین جاءکم/ ثم نادواحولها/ الجندُ فوقَ الجسر یوماً/رماها وهي جنازةٌ/ وحرفُ الضاد/
 .(86: 2000)الخفاجی، « والمواسم التي أتعبها الغیاب آلاف الحقول والفصولِ/

ی است ا، و ستارههاآهوی وحشی و اشک چشمانی است برای کهچقدر از هوای بغداد دور شدیم، در حالی»)ترجمه( 

، و او  دارزندهشبهایی بر فراز دجله، و ماهی تابستانی است، و پل شبنمو او بسان  درخشد،هایش میکه از گرمی کرانه

او  ی،بارش سرگردان هستی و نخل و زبان عرب و عطر هزار و یک شبازماندۀ نجوا و زمزمۀ بین دو بوسه است، و ب

این، پیشوای رافضیان است که به  فریاد زدند که کردند و گردش رهایش ای است که روزی سربازان بر پلبسان جنازه

کنندگان، پس هزاران دشت وفصل و دورانی که نیستی آنها را خسته کرد به سوی او و آخرین عبادت سوی شما آمد

 .«شتافتند

 را شاعر لتنگی، احساس دشدهسازی سخن نواز که باعث برجستهتکرار ضمیر )هی( علاوه بر ایجاد موسیقی گوش

بیان  ترین حالتبا صادقانه اش رااحساس دلتنگی با این تکرار،تسکین درد فراق وطنش جهت خفاجی  سازد.القا می

)وهی انخطافُ الهمسِ بین قبلۀٍ  عبارتدهد. طنش ارائه میتصویری زنده از و، عناصر طبیعت سازد. او با کاربستمی

آنجا یابد، از غم میرنگی  ن شاعردر پایان مقطع، سخ د.جاسوسان حکومتی اشاره داروقُبله( به نبود آزادی بیان و وجود 

روح، از و جز کالبدی بی ای درآمده و تمامی عناصر حیات در آن از بین رفتهکشورش به دست دشمنان بسان جنازه که

تنهایی و ، )ع( ام موسی کاظمشهادت امبا اشاره به آن چیزی باقی نمانده است.شاعر جهت تأثیرگذاری بیشتر سخنش، 

)واو( به صورت  )هی( در کنارحرف عطف افزایی، تکرار ضمیردر فرآیند قاعده شود.میغربت کشورش را متصور 

 ی سخن شاعر انجامیده است.به تأثیرگذار تصویرپردازی برعلاوه  ،متوالی
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 گیرینتیجه

در  ،مندی و تأثیرگذاریسبب تکرارشوندگی، موسیقی، به(نحوی ،آوایی، واژگانییی )افزا. کاربست الگوهای قاعده1

 .سازی زبانی به پختگی بیان او انجامیده استآفرین شده و با برجستهبازنمایی اعتراض و شکست نقش

فضای  در تصویرسازی و ساختهرا فراهم  شاعر زمینۀ انتقال احساسات درونی، تکرار واکه و همخوان .2

 )اُ( و واکۀ بم وتیره ترسیم فضای شکست و جهت )باء ، دال( های انسدادی)آ( و همخوان انواکۀ درخش ،آمیزاعتراض

برد. وجود جناس نیز در این نوع توازی از گستردگی فراوانی برخوردار را به کار می )فاء، سین( های سایشیهمخوان

 است.

 هایشسروده وجب انسجام و همبستگیم و مانع گسستگی ،در توازی واژگانی، شاعر با تکرار در سطح گروه .3

 را به وجود آوردند. ی و تناسبریشه، جناس اشتقاقگردیده است و واژگان هم

بر  دیبا تأکو ایجاد ارتباط منطقی بین آنان گشته و  منجر به تثبیت و تأکید تصاویر شعری نحوی هایتکرار ساخت .4

 و منجر به ارتقای موسیقی شده است. ساخته ها را در ذهن خواننده ماندگار، آنممه میمفاه

گریزی و رهایی از احساسات ناخوشایند و گرایش او به رنج ،یافزایکاربست الگوهای قاعدههدف شاعر از  .5

 ش بکاهد.تا اندکی از فشارهای روحی و اندوه ،های فکری و درونی پیرامون مفاهیم اعتراض و شکست استچالش

 

 هانوشتپی

1- Defamiliarization 

2  - Making strange 

3  - parallelism 
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، هایی از شعر معاصر عربیواکاوی گزیده های عشتار:هتران. (1399) .احمدرضا حیدریان شهری، بهار، صدیقی، .10

 امام مهربان. :دانشکدۀ اصول الدین قم

 نشر چشمه. )نظم(، چاپ اول، تهران: ، جلد اولاز زبانشناسی به ادبیات. (1373صفوی، کوروش.) .11
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 ، تهران: سوره مهر2، جاز زبانشناسی به ادبیات. (1380،)___________ .12

 ، منشورات،اتحاد الکتاب العرب.خصائص الحروف العربیۀ و معانیه (1998) حسن عباس، .13
 .نشر هرمس ، تهران:رهیافتی به شعر اخوان ثالث آوا و القا:( 1383قویمی، مهوش.) .14

 .زاانتشارات دانشگاه شیر شیراز:، مروارید شرق. (1389میرقادری، سیدفضل الله و دهقانیان، جواد.) .15

 مطبعۀ المعارف. ، بغداد:الشعر السیاسی فی القرن التاسع عشر. (1978راهیم.)الوائلی، إب .16

بیروت: ، الطبعۀ الثانیۀ، معجم المصطلحات العربیۀ فی اللغۀ و الآداب. (1974وهبه، مجدی و المهندسی، الکامل.) .17

 مکتبۀ لبنان.

 معارف، بغداد: مطبعۀ النجاح.، الجزء الأول، وزارۀ المعجم العراق. (1953الهلالی، عبدالرزاق.) .18

 ، القاهرۀ: مرکز الأهرام للترجمۀ و النشر.حرب الخلیج، أوصام القوة و النصر. (1992هیکل، حسنین.) .19

، رسالۀ دکتوراه، مصر: «دراسۀ نقدیۀ تحلیلیۀ» البنیۀ الإیقاعیۀ فی شعر البحتری. »(1997إبن إدریس، عمر خلیفه.) .20
 جامعۀ الإسکندریۀ.

، رسالۀ الماجستیر، «الرمز فی قصیدۀ التفعیلیۀ أجود مجبل الخفاجی أنموذجاً. »(2022لتمیمی، حسین عبد جاس.)ا .21
 جامعۀ فردوسی مشهد.

نقد  ۀپژوهشنام ،«یحاو لیدر شعر خل رانشهریاز و ییهانشانه. »(1391بهار.) ،یقیاحمدرضا، صد ،یشهر انیدریح .22
 .88-114، صص3 ۀشمار ،یادب عرب

التنغیم الصوتی و أثره المعنوی فی القرآن الکریم: (. »1401حیدریان شهری، احمدرضا، أسامۀ السهلانی، آمال الحیمر.) .23

 .1-15: صص1، السنۀ الخامسۀ عشرۀ، العددمجلۀ اللغۀ العربیۀ و آدابها، «المفاهیم الأخلاقیۀ لأهل المدینۀ الخاطئۀ أنموذجاً
مجلۀ  ،«کلامی-یک تحلیل نحوی یا تکرار پنهان و نقش آن در خلق آثار ادبی؛ توازی» .(1382).علی علیزاده، .24

 .209-193صص ،142شماره ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد
، رسالۀ الماجستیر، جامعۀ النجاح الوطنیۀ «دراسۀ أسلوبیۀ فی شعر أبی الفراس الهمدانی. »(1991کتانۀ، فتحی احمد.) .25

 الفلسطین.
و  مجلۀ جامعۀ القدس المفتوحۀ للأبحاث، «ظاهرۀ التوازی فی شعر الإمام الشافعی. »(2014ل، عبدالرحیم محمد.)الهبی .26

 .101 -136(، 33)الدراسات
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